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  مقدمه

ي زيادي را در ها هپديد سرگذرانده و رويدادهاي فراواني را از  وها هبشر، دور
را به  مشكلات خود ل وئمسا بسياري از مي امروزه، آد. اي تاريخ ديده استدرازن

رود؛ اما آدميان  ميبه سوي آينده پيش  ياري انديشه و دانش برطرف كرده و
 از دند تا مشكلات خويش راوشيك مياين رو  از نخستين، اين بخت را نداشتند و

كردند  طبيعت تقليد مي از ،بنابراين .راه توسل به نيروهاي پنهان طبيعت حل كنند
سپس  آن نيروها را همراه خود سازند؛ همراهي نشان دهند و آن سازگاري و با تا

گاه هرساله  آن ي نخستينه درآوردند وها آيين به صورت مراسم و همين تقليدها را
 بر را  خودةوسيله اراد كردند تا بدين مي برپارا ها  اي اين آيين ي ويژهها زمان در

به  خود وادارند و نيروهاي پنهان طبيعت را به كاركرد  تحميل كنند وطبيعت
رفته  شدند و مياين نيروهاي پنهان طبيعت، روح طبيعت پنداشته . خدمت بگيرند

اسطوره شكل  اين رو، از. نخستين، جايگاه خدايي يافتند ديدگاه بشر رفته در
  .گرفت

 وجود جدايي و امع باوج .دهد مينشان  مشابهي را تاريخ بشر، موارد بسيار
 بسياري از. كردند مييكسان برگزار  يي مشابه وها ي مكاني بسيار، آيينها هفاصل

ي ها پژوهش .برداشت محصول بوده است  مربوط به كشاورزي وها اين آيين
  .دلالت دارد اين امر شناسان نامي، همگي بر مردم

بيش به   كم وها آنمراسمِاند،  ي ابتدايي از ميان رفتهها امروزه كه اين آيين
سالانه باقي مانده است؛  مراسم آييني و  وها نيز جشن رسوم و صورت آداب و

 را ها اما به هر رو، آن،دانند ميرا نها ي آنها هخاستگا  وها ه مردم ريشبيشتراگرچه 
  .دهند مي، انجام دارديي كه شگون ها به عنوان رسم

 شود كه درگذر ميجا ناشي  اين از ها  آيين اين دشواري تشخيص بسياري از
  مغايرند وكاملاًها عقايد ابتدايي افزوده شده كه گاهي با آن چيزهايي بر زمان،
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، شكاف ها برگ  ولي به دليل اين شاخ و،اند حفظ كرده شان را هرچند حالت اوليه
از آن  عبور  و،عميق  بسيار،علت صوري علت واقعي و و معلول، بين علت و

بسياري  شكاف موجب اشتباه در همين فاصله و .شود  ميدشوار ياربراي ذهن بس
تعبيري انحرافي  و را به سوي تفسير ما شود و مي ها  برداشت وها  دريافت از

  .كشاند مي
  آيين بلاگرداني

 »دوركهيم«چنان كه  نمودهايي مذهبي هستند و  درواقعها اين آيين رو، به هر
ند كه واقعيات جمعي را بيان ا يي جمعينمودهاي مذهبي، نمودها است، معتقد

ي ها هفرآورد ي اجتماعي و محصولات وها واقعيت درواقع ناشي از كنند و مي
در  ي جمعي بشرها خواست  آن وةنحو معيشت و بيانگر تفكرجمعي هستند و

 ي عملي هستند كهها ي مذهبي روشها آيين«اين  پس درواقع، اند؛ اجتماعات بوده
برخي  آيند و مي مذهبي براي تهييج پديد ةه هم پيوستي بها هدل گرو در

دوركهيم ( ».كنند ميبخشند يا بازآفريني  مي را تداوم ها هي رواني اين گروها حالت

1382 :13(  
جالبي  ي مهم وها ه وجوه مذهبي خود، مشخصةي بدوي، با همها اين آيين

ترين اين  مهم .)475: 1383فريزر ( بيان كرده است را فريزرها آن كه برخي از دارند
 خاصي نقش انحصاري ندارد و  هيچ قشرهااجراي آن  آن است كه درها ويژگي

 روحاني وجود ها اجراي اين آيين در درواقع، نيست؛ها اِعمال آن اجرا و دار عهده
كه مكان خاصي  اين ديگر .مانند نوروز  جمعي دارد؛ة جنبهاندارد بلكه اجراي آن

انجام  ده يا شهر تمام قبيله و توانند در  ميواست  نشده نظرگرفته  درهابراي آن
 نيز زيرا وجود معبد و به هيچ معبدي ندارد؛ نياز انجام مراسم آنها شوند و

را به صورت اعمالي ها آن برد و ميبين   را ازهاجمعي آن روحاني، امكان كاركرد
طريق  آموزش ازبه   نيازها  اما اين آيين.آورد در ميخاصي   افرادةويژ تخصصي،
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 توانند نمودي جمعي از ميبه همين دليل است كه  اند و متخصصان نداشته
قشرخاصي را  گروه و ي كل يك اجتماع باشند وها خواست تفكرات و

داده است،  ميپيوند  ي بدوي را به يكديگرها كه آنچه انسان دربرنگيرند؛ چرا
دگي جمعي آنان بوده زن  معيشت وةهمين روابط مشترك جمعي بوده كه فرآورد

؛ دان شده مييك اجتماع  اصل موجب پيوند زيستي افراد در  درها اين آيين .است
  .اند را ازدست داده اگرچه امروزه به ميزان قابل توجهي نقش زيستي خود

. است  با جادوها، ارتباط آنها مهم اين آيين ي بسيارها همشخص از كي ديگري
جادويي  بيشتر اصل، در  و عبادت نداشته  پرستش و ارتباطي باها  اين آيينبيشترِ
اند با اين مراسم به دست   داشتهها هدفي كه آن انسان به عبارت ديگر، اند؛ بوده
سويي يا همانندي فيزيكي به   اين مراسم از طريق هم،به گمان آنان. آمده است مي

  .دارد ميان واآن را به سودشان به جري گذارد و  ميروند طبيعت اثر طورمستقيم بر
 داشتند كه با اجراي انواع گوناگون اين مراسم، زنانشان بارور سان باور بدين

  وها همزرع بارد، ميباران  د،خواهند شكاري  فرزندانشان شجاع و شوند، مي
دشمنانشان  بر د،وش ميبيماري برطرف  پربركت خواهد شد، و محصولاتشان پربار

 كنند،  ميطبيعت را دور ارواح شرير تارانند، ميسستي را  ضعف و ،شوند ميپيروز 
 بودند بر اين باوراي  آنان به گونه درواقع،.  ...سازند و  مييشان را پرثمرها ازدواج

رسانند  ميآنان ه يي بها آفت كنند و ميزندگي آنان اخلال وارد  كه ارواح شرير در
 ت كشاورز را درمعيش كند و ميخنثي   خداي مهربان راةسازند مثبت و ثيرأكه ت

 ها از اين رو است كه آن انسان اندازند و  ميتابستان يا زمستان به خطر
راه را  بين ببرند و را از منفي اين ارواح شرير كننده و ثيرخنثيأ تا تكوشيدند مي

  .سازند سودمند خداوند هموار ثيرات مثبت وأبراي دريافت ت
، آيين بلاگرداني بود؛ ها ته آيينموارد مرتبط با اين دس يكي از به عنوان مثال،

احترام  تقديس و را مدتي او گزيدند و ميقبيله يا ده بر ترتيب كه مردي را از بدين
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ي ها پليدي سپس بلاها و ساختند و مييش را برآورده ها ه خواستةهم كردند و مي
 .كردند مياي قرباني  وي را به گونه  وكردند ميتقديم  خود را به اصطلاح به او

  هنوزـكردن  زدن به جاي قرباني  كتككردنِ جايگزين  باـيزي شبيه به اين رسم چ
روم باستان گزارش  آن در اي از نمونه .رايج است برخي مناطق جنوب كشور در

 غريب تجسد انساني ة رم شاهد منظر،چهاردهم مارس هرسال در« .شده است
فريزر ( »ندندار مييرون شهر ب را از شد كه كاهنانش با ضربات چوب او ميخدايي 

 خداي ةنمايند شد، ميتبعيد  خورد و ميمردي كه چوب  درواقع،. )624: 1383
 جوان و خداي تازه و سال نو، آغاز سال گذشته بود كه در منسوخ نباتات در

   .شد ميجانشين او  تر بروياند، نباتات تازه را پرطراوت نيرومندي كه بايد
 حتي با  اين گونه مراسم،ةنمون. اين گونه مراسم است از ايران نيز نوروزي در مير

آيين بلاگرداني  .جوامع باستان وجود داشته است بسياري از در تر وضعي خشن
  .همين مراسم ريشه دارد در

خواهند  ميقتي مردان كاليكوت وكند كه  ميجنوب هند نقل  فريزر گزارشي از
را به  ي خودها هبيلچ كنند و ميكوبي  پاي  با نواي موسيقي رقص و،برنج بكارند

 همراه با پوشند و مي ارواح شياطين لباس مانندهم  ده دوازده نفر. زنند ميزمين 
 .آورند ميبازي در لال مسخرگي و پردازند و ميكوبي و شادماني  نوازندگان به پاي

  : گويد  ميد وكن ميترديد  بازان تجسم شياطين باشند، كه لال اين فريزر در
براي راندن  بازان بيشتر ضرب و مسخرگي لال و ساز توان كرد كه موسيقي و ميان اينجا گم

  )626: همان( .شياطين باشد

گويي كشاورزان با ضربه زدن بـه زمـين        .باشد رسد كه حق با فريزر      مي به نظر 
بـراي    بيـدار و ،زمـين  شـوند و  مـي زمين رانده  كه ارواح شيطاني ازبر اين باورند   

كـردن   صدا براي بيـدار    و سر  ساز و موسيقي و    احتمالاً .دشو  ميروياندن تحريك   
 در بسياري نواحي روستايي در ايران نيز به هنگـام مـاه گرفتگـي بـر                 .زمين است 

اندازند كه گويا براي راندن روح       كوبند و سروصداي فراواني به راه مي       ها مي  تشت
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  .اهريمني است
اتريشي سالزبورگ و تيـرول     ايالات   اين در  پيش از « :گويد ميگزارش ديگري   

ي غريـب   هـا   صورتك بازان با  سال گروه لال   معمول بود كه در روزهاي خاصي از      
ي بلندي بردسـت    ها  چوب ي آويخته برخود و   ها  هجلنگ جلنگ زنگول   چهره و  بر

وخيـز   افتادنـد و جـست     مـي  راه   هـا   خيابـان  شدن محصول آن سـال در      براي زياد 
 باروري   ةاله كه بر  مي نا ؛)624: 1383فريزر  ( »ودند موسوم ب   پرچتن اينان به . كردند مي
 آلـپ در  ة  سرتاسر منطق   در اين مراسم ظاهراً  . نواحي جنوب آلمان دلالت دارد     در

 .هـستند  تـر  شـده   اما گويا در سالزبورگ و تيرول شناخته ،شده است  ميآلمان اجرا   
ي زيبـا   ها  پرچتن ي زشت و  ها  گروه پرچتن  به دو  1پرچتنبازان   سالزبورگ، لال  در

برخـي نـواحي     سالزبورگ و  ي زشت در  ها  بازان پرچتن  گروه لال  .نددش ميتقسيم  
 پشت سـر   دار و  مشعل پشت سرشان چند   ند و ادافت مي به راه    ها  شب اطراف آن در  

 و وخيـز  بـه جـست   نـد و ردك مـي  حركـت    ـ يكي مرد و يكي زنـدلقك    دوهاآن
 نندي در دست داشت كـه هـر   ما  سوسيس ةلول دلقك مذكر  .ندختپردا ميمسخرگي  

بـا آن    كرد، ميبه در  پنجره سر  آمد يا از   ميخانه بيرون    آشنايي را كه از    دختر زن و 
شـلاق تـاب     آمدنـد و   مـي جوانـان آبـادي       تعـدادي از   هـا   به همراه پرچتن   .زد مي
 .انداختنـد  مـي بـه راه     سروصـدا  تكاندنـد و   ميزدند يا زنگوله      مي شيپور دادند، مي

و  وخيز  جست ها  هخاني  جلو رقصيدند و   مي ايستادند و  مي زمين   يك سر گاهي بر 
 هـيچ   هـا آن .داد مـي مشروب    غذا و  هاعوض به آن   خانم خانه در   كردند و  ميرقص  

 ظـاهراً  .رسيد مينيمه شب به پايان      بازان در  نمايش اين لال   .گرفتند ميوقت پول ن  
 گـاهي در   يبـا هنـوز   ي ز هـا    امـا پـرچتن    ،انـد  ميـان رفتـه     از ها  پرچتن اين دسته از  

اينـان   . وجـود نـدارد     اينهـا  آمدن در  مي نظ ا ام ،شوند ميارتفاعات سالزبورگ پيدا    
همـواره   زنند و روز روشـن و      ميصورتك به چهره ن    ي زشت، ها  برخلاف پرچتن 

_____________________________________________________________ 
1. perchten 
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 ،آن  پـس از   ة با شب ششم ژانويه و دو يكشنب        برابر شب سيزدهم ميلاد مسيح،    در
شـلاق و    زنگولـه و   زنگ و  با افتند و  مي هاال آن تعدادي هم دنب   .شود ميپيدايشان  
يكي دو دلقـك    . كنند ميجنجال به پا     و زنجير سروصدا  تنبك و  و شيپور فلوت و 

كنند   مي وخيز  جست هاميان آن  زنگوله بسته در   سر و  ي بلند بر  ها  هسپيدپوش با كلا  
 زن و  بـا آن هـر     دسـت دارنـد و     پوشـال در   از مانندي پر   سوسيس ةو هركدام لول  

 )628 ـ 627: 1383 فريزر( زنند مي به آهستگي    ،آن اطراف بخواهند   دختري را كه در   
  . هم بايد هدايايي به آنان بدهندهااين و

اصل براي برانگيختن رشد      در ها  آيين و   كه اين نمايش    بر اين باور است    فريزر
بـود  بلاهـايي    ي شيطاني يا سـاير    ها  هكردن دسيس  اثر همچنين بي  بهار و  گياهان در 
 انگيزه، اين دو   و اشدآمده ب  طول زمستان يا سال پيش به بار       رفت در  ميكه گمان   

 و جار بازان و  غريب لال   مراسم عجيب و   ةتوضيح دهند  ،برانگيختن و راندن   يعني
 و يي است كه به دشـمنان نـامريي يـا اشـخاص دور            ها  هضرب  و هاجنجال شديد آن  

تـوان بـه معنـي رهانيـدن شـخص           مـي زدن را    حالـت اخيـر،    در« .زنند ميبرشان  
  )629: همان( ».دست شياطين يا ارواح پليد تلقي گردد از موردنظر

   :گويد ميمانهارت 
به همين  تواند ارواح خبيث را بتاراند و ميمردمان باستان معتقد بودند كه چوب عنصل 

. ردندك ميآن استفاده  مراسم خاصي از در آويختند يا ميشان ها هخان در بر سبب آن را
  )631: همان(

تواند بـه    مين برخي ديگر  بيماران يا گونه مراسم، با چوب زدنِ       اين  در ،بنابراين
نفـوذ   را از  آنهـا معناي تنبيه كردن يا انتقام گرفتن باشد بلكه براي اين اسـت كـه               

نيروهايي كه اجـازه     رها كنند؛   پاك و  ،اند  رسوخ كرده  ونشاننيروهاي پليدي كه در   
صـيد   محـصول و   به آنـان سـلامتي و      ند وظايفش را انجام دهد و     دادند خداو  مين

زدن چـوب، بـه خـدا كمـك        كـه بـا    بر اين باور بودنـد    آنان   درواقع، .عطا فرمايد 
 باسـتان نيـز   در ايران   گونه كه پيداست     آن. به انجام برساند   كنند تا كاركردش را    مي
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ايـران   در .رفتـه اسـت     مـي  همين گونه تقدس خود به كـار       چوب برسم به خاطر   
چـوبي رايـج بـوده اسـت كـه بـدان برسـم               كـاربرد  ميان زرتـشتيان،   در باستان و 

مقـصود  « و شـود  ميچوب اناريا گزيا هوم و بدون گره ساخته          برسم از  .گويند مي
 سپاس به جاي آوردن نـسبت بـه تـنعم از نباتـات        ،خواندن دعا برسم گرفتن و   از

مراسم برسم كه    .جمال طبيعت است   ةوسيل چهارپا و   انسان و  ة تغذي ةاست كه ماي  
 ،دهنـد  مـي رطوبت به آن نيـرو   از گذارند و مي] آب مقدس[=برسم را در آب زور   

ساختن زمين   بارآور آبياري محصول و    و ها  باليدن رستني  باران و  به خوبي يادآور  
به  .دوران ميترايي باقي مانده باشد     گويا اين مراسم از    .)162: 1378اوشيدري  ( »است

نمـوكردن   بـه معنـاي باليـدن و   » barez  لغوي برسم يعنـي    ةريش «معين، دكتر ةگفت
 دال بـر   معـين آن را    دكتـر  .)256 :1378 و اوشيدري    ذيل لغت : برهان لغت : ك. ن(است  

بـراي   تواند چوب بلاگـردان باشـد و       مياين   به گمان من،  . دانند مي ها   رستني ةهم
هنگـام   ويژه كـه در  هب رفته است؛ يم به كار    ها  بدي  و ها  پليدي دوركردن اهريمن و  

  .ريمني باشد از  پاك و دورلباس كاملاً به دست گرفتن آن بايد بدن و
دسـت اسـت     نشين شمال افغانـستان در      سني ةيك ناحي   دهقاني كهني از   ةرسال

 رانده شدن آدم وحوا از     پس از  آن، گزارش كرده كه در    كراسنوولسكا كه خانم آنا  
به  حضرت آدم چوبي به دست گرفت و      « رورش گاوها پ زمان تلاش و   در بهشت،

زدن گـاو ورزا بـراي       ...« بـه اعتقـاد او     .)159: 1382كراسنوولسكا  ( »....گاوهايش زد 
  )166: همان( ».رسد  مي كشت و زرع ضروري به نظرةتوسع وجود و

هاي جـادويي كهـن    نوعي نمايش مركب از آيين كه   ـمراسم كوسه برنشين در
كارنـاوال   شـادي و   همراه بـا   چله كوچك و   برخورد چله بزرگ با   زمان   دربود و   
 آغـل گوسـفندان   بـه درِ بـا لگـد يـا چوبدسـت      رسم بود كه كوسه   ـشد مياجرا 
 هـا آن كنـد و   ميداشتند كه اين كار حيوانات را آبستن         باور«مردم   زد و  مياي   ضربه
  )217: همان( ».دارد ميتمام سال سلامت نگاه  را در
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رايـج   ميان اعراب نيز   شمال هند و در    ميان اقوام دراويد در    در ن،اين گونه زد  
 ،كردنـد  مـي آب خـوردن خـودداري       است كه وقتي شـترها از      مشهور .بوده است 

چـوبي   بنـابراين بـا    ،ندا وجود شتران چيره شده    كردند كه اجنه بر    مياعراب گمان   
ني بـه نـام     روم جـش   در .كننـد  فـرار  زدند تـا اجنـه بترسـند و        ميپشت شترها    بر

 ايـن جـشن،    در .شـده اسـت     مي هفتم ژوييه برگزار    وجود داشته كه در    1كاپروتينا
 گرفتنـد و   مـي وحشي جشن    نقش زنان آزاد زير درخت انجير      ي مونث در  ها  هبرد

 سـفيد   ةزدند و شـير    مييكديگر را با آن شاخه       كندند و  ميآن درخت    اي از  شاخه
 نويسندگان يونان باستان اين مراسم را     . ردندك ميآن را به الهه ژونوكاپروتينا تقديم       

 شناسـان آن را    مـردم  اگرچـه برخـي از     ؛ندسانشنا  مي  شهر ةتصفي براي پاكسازي و  
اما ايـن مراسـم شـباهت        اند؛ آورده نوعي آيين بارورسازي درختان انجير به شمار      

  . دارد ي كهـن ديگـر    هـا    فرهنـگ   بيـشتر  ي راندن ارواح خبيـث در     ها  كامل با آيين  
  و  ي خاص خواص متبركي قايل بـوده      ها  توان دريافت كه براي چوب     سويي مي  از

كـه   بر ايـن بـاور بودنـد         اند و  پنداشته ميمثبتي   ثيرأاين خواص را موجب چنين ت     
اين مراسم حتـي     .برد ميبين   از تاراند و  ميرا    ديگر عوارض شومِ  ارواح خبيث و  

بـازهم   ط داشته باشـد، درواقـع،   هم ارتبا  ـحتي انسان  يا  ـبه باروري گياهان اگر
 در« .گيرنـد  مـي است كه جلوي بـاروري را         ميمزاح براي راندن نيروهاي مانع و    

 ،بدهـد   موزش ثمر  ةخواهد مزرع  ميآلمان وقتي مردي      نو ةگين  كاي در  ةميان قبيل 
بـديهي   جـا  ايـن  در .زند مي ،داده است   ثمر چوب درخت موزي كه قبلاً     گياه را با  

درختـي   چـوبي نهفتـه اسـت كـه از         ثمردهي در  رود باروري و   مياست كه گمان    
 »يابد مي انتقال   هابه آن   موز ةزدنش به گياهان نورست    با ثمربخش چيده شده است و    

ــزر ( ــر   « .)633: 1383فري ــزي فك ــلِب مرك ــاي سِ ــيتوراجاه ــاه     م ــه گي ــد ك كنن
 ـ ،كنند ميدراكيناترميناليس داراي روحي قوي است زيرا وقتي آن را هرس            اره  دوب

_____________________________________________________________ 
1. kaprotina 
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فـرق   دوستانش با برگ دراكينا بر     باشد، كسي بيمار  بنابراين اگر  .كند ميزود رشد   
مـووات   اش را زايـل كنـد، در       بيمـاري   ضعف و  ،زنند تا روح قوي گياه     ميسرش  

 قـوي و   زننـد تـا    ميچوب   آهسته با  ماه دسامبر  را در ها    هبچ  نو انگليس پسر   ةگين
  )634 :1383فريزر ( ».تنومند رشد كنند

ي گوناگون ها ملل كهن به شكل  وها  فرهنگ بيشترِين رسم چوب زدن درا
  خودة غلةآخرين كسي كه مزرع ،ها اين فرهنگ برخي از در .وجود داشته است

رسوخ  او كه روح غله دربر اين باورند دانند، يعني  مي روح غله ،كند ميرا درو 
كنند؛   ميان تصور جاها روح غله را به صورت حيويبسيار حتي در كرده است؛

كند گربه  ميدروگري كه آخرين غله را برداشت  گرونبرگ، در «عنوان نمونه به
دم  پيچند و ميبرگ  شاخ و ي محصول وها هساق او را در .شود مي خوانده 1نره

لباس  است كه مثل او گاهي مردي هم همراه او .كنند ميبلندي برايش درست 
 ،بينند مي اين است كه هركس را كه ها آنةوظيف .دنامن ميرا ماده گربه  او پوشيده و

  )510:همان( ».چوب بلندي بزنندشان با دنبال كنند و
درميـان اقوامـشان     برزيل دختران نوبالغ را پس از طي يك دوره گرسنگي،          در

 منحوسي كه در   اثرات سوء و   زدند تا دخترك از    مي چوب به سختي     ةچند ضرب  با
  )همان( .رها و پاك شود لانه كرده، وگرفته  جا تن او اين مدت در

 و ،هـا  يا بـه خـانم  ها  هخان زدن به در  چوب زدن،،شدياد مواردي كه  بيشتر   در
 ،چنـان كـه گفتـه شـد        شـود و   مـي ديده   ميي پانتومي ها  بازي يا حركت   اي لال  گونه

شـبيه   .براي اجراي خويشكاري طبيعت بوده است همگي براي راندن ارواح شرير    
لال «شده است كه     ميجمله مازندران اجرا     برخي نواحي ايران از    رهمين مراسم د  

جـوان   نـازك و  و  ترةساق چوب و به معناي تركه و» شيش« .نام دارد » شيش زدن 
 كننـد  مـي تلفـظ   » شوش«آن را    مي  نشينان ديل  ميان كوه  در گويش گالشي در    .است

_____________________________________________________________ 
1. Tom cat  
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زبان كـه    بي لال و فردي   عبارت است از  » لال شيش زن  «معناي   .)226: 1375پاينده  (

شـب سـيزدهم     سـال در   است كه هر   اين قرار  مراسم از  .زند ميبه ديگران چوب    

جـابر    خـلاف آنچـه كـه دكتـر    ـخودجـوش    جوانان به طـور  اي از عده ،آبان ماه
 ـاند موريت پنداشتهأعناصري داراي م يي به همراه يـك  ها هي بلند يا تركها  چوب 
بـدون اينكـه     و وخيز با جست  روند و  مي ها  هخان به در  دارند و  ميكيسه يا توبره بر   

 تنهااين حالت    در .كوبند مي ها  هخان چوب را به در    بازي، يعني با لال   حرفي بزنند، 
 ـ»اَبا اَبا«صداي  هـركس از خانـه بيـرون     .آورنـد  مـي  در  ـ استها لال  كه تقليد از 

نـه اجـازه    حتـي گـاهي صـاحب خا       زنند و  ميرا آهسته با چوب يا تركه         او ،بيايد
 هـا   نردبـام  بالاخانـه و   انبارهـاي بـرنج و      و ها  هپل به راه   داخل شوند و   ندهد آنا  مي

م ويژه خـان    به اهل خانه،  زنند و  ميدرضمن، به خانم خانه هم چوب        .چوب بزنند 
 را داخـل  هـا  خـوردني   وهـا  هميـو  آنان نيز دهد و ميخوردني   ميوه و  ها به آن  ،خانه

را ادامه   ده، همين كار   در اي ديگر  خانه در باز برند و  ي م ريزند و  ميكيسه يا گوني    
 نعمـت و   معتقدنـد كـه ايـن كـار       آنهـا    تا نيمه شب ادامه دارد و      اين كار  .دهند مي

  .كند ميبركت را زياد 
رونـد   مي ،نيست به سوي درختي كه بارآور     گاهي حتي برخي روستاييان با تبر     

دهنـد كـه     مـي نـشان    زننـد و   مـي ت  به درخ   مي آرام زخ  ةضرب با يكي دو   با تبر  و
   ،گـاه يـك نفركــه همـراه آن روسـتاييان اســت     آن خواهنـد آن را قطـع كننــد،   مـي 

   االله بـار  ءشـا  ان  سـال ديگـر    ،قطـع نكـن    ايـن بـار   «: گويـد   مـي  كنـد و   ميشفاعت  
خواهند روح درخت را برانگيزاننـد كـه بـراي           ميوسيله گويي    بدين و )1(»دهد مي

گـزارش   ديده و  ملل ديگر   همين عمل در بسياري از     ةنمون .بدهد نجات خود ثمر  
  .شده است

   :نويسد  ميداند و مي قيام ةچوب لال شيش را نشان عناصري، جابر با اين همه،
همان  نزد ايرانيان باقي مانده بود و تعيين تكليف در انتقام و  قيام وةتيرآرش به استعاره نشان   

  در هـا   نـزد مازنـدراني    درلال شيش   ورت  ساز است كه بعدها به ص      سرنوشت مقدس و  تير



20 احمد ابومحبوب  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

: 1384عناصـري   (. گيرد مي نمايشي به خود     ةجنب شود و   مي  ظاهر تيرماه سيزه آيين   جشن و 
19(  

  : است  گفته باره اين  دروي
روشن  روز نتوان در اگر و... ي جان بركف گرفتهها آرش و آرش لال مظهري است از ...

 در تكلف بر بي توان به شب آهسته و  ميم را بركند، ظلةريش انتقام گرفت و هم آمد و گرد
بعدها به  و... بخش را بدانان سپرد رهايي رستگاري و تير مدد خواست و  كوبيد وها هخان

  را لالسكوت  نمايشي بدان داد وةجنب داشت و مي  آن مراسم را گراةصورت جشني خاطر
 آرش و  را نمادي از تيرشيش  گذشتگان براي رهايي دانست وةي محرمانها  كوششةنشان
  )همان(  .... آگاهي وهوشياري شمرد وةوسيل

 هويـدا   خـوبي   بـه  تحليـل كـردم،    اين نقل و   از يي كه پيش  ها  هنمون با مطالب و  
اسـاطيري اسـت؛     حقيقـت ايـن بـاور      از  دور تعبيري كاملاً  و است كه اين تفسير   

 چوب را به    ها  زن شيش لتواند روشن كند كه چرا لا      ميايشان ن  نظر ،عنوان نمونه  به
 !كوبنـد  مـي  هـا   آغـل   چرا به در   يا اصلاً  !زنند ميويژه زنان    هب مردم و  اهالي خانه و  

  ديگـر   سـوي  از ؟!كننـد  هـشيار  و را هـم بيـدار    ها    و گوسفند  خواهند گاو   مي مگر
 توضـيح   ،شود ميملل ديگر اجرا     كه به همين صورت در     مي مراس ةتواند دربار  مين

انبارهـا چـوب      و هپل ـ راه تواند توضيح دهد كه چرا بـه غـلات و          مين نيز و بدهد؛
  . نداردهاكه نظر ايشان پاسخي براي آن بسياري چيزهاي ديگر و زنند، مي

شـب سـيزده    ( تيرماه سيزه شو  اند اين است كه      تري كه بدان افتاده    اشتباه بزرگ 
تقـويم    در توضيح اين كه  . اند را همان شب سيزدهم تيرماه فارسي پنداشته      ) تيرماه

كنوني ما نيست    مطابق همان تيرماه فارسي و     تيرماه، شماري تبري مازندران،   گاه و
تقويم مـا، معـادل بـا       مطابق با  بنابراين تيرماه سيزه شو،    بلكه معادل آبان ماه است؛    

 سيزدهم هـر   نام روز  كهن ايراني،  شمار براساس گاه  تير، .شب سيزدهم آبان است   
 آبـان،  .ماه آبان اسـت    در شب تير  برگزاري اين مراسم در   زمان   ماه ايراني است و   

ن اايزد موكـل بـار     نيز تير يا تيشتر   ست و ها ايزد نگهبان آب   كهن ايران،  اساطير در
 كـه  ـبا ديو اَپـوش    او .گردد ميمند  باران بهره است كه به كوشش او زمين پاك از
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ي اهـورامزدا  هـا  هفريـد آ باران را بـر   جنگ كرد و  ـگويند مي آلمازندران بدان  در
توان آن    مي هست و  روزي نيز  رزق و  ايزد موكل بر   تيشتر، ضمن، در. فرستاد فرو

  .را با ميكاييل معادل دانست
 دسـت اسـت،    هم دو روايـت در    ]  آرش ةبه وسيل [ مورد روزِ انداختن تير    در«

ديگـري بـه روايـت       و) ششم فـروردين  (  ماه فروردين است   ]از[ خرداد يكي روز 
بـه احتمـال قـوي       . )...جـشن تيرگـان كوچـك     ( تيرمـاه   روز سيزدهم از   باقيهآثارال

و روز و    )انـدازي ( تير مي  تشابه اس  اثر روايت دوم بر   است و  تر روايت اول قديم  
 تيشتريـشت نيـز    يـا  تيـر  تيرانـدازي او در    نام آرش و   ذكر .پيدا شده است   ماه تير 

 مـاه   ةرسال «.)86: 1378اوشيدري  ( ».ثير نبوده است  أت پيدايش اين روايت بي    شايد در 
يعنـي   ماه فـروردين،   تيراندازي آرش را روز خرداد از       روز ،»خرداد فروردين روز 

  )142: 1371جاماسب : ك.ن( .دنشناسا ميششم فروردين ماه 
؛ اگرچه ربطـي بـه      رسد ميآرش مرتبط با آيين بلاگرداني به نظر       به هرحال تير  

يـك   كوياجي گزارشي از  .  نيز متفاوت است   مراسم لال شيش ندارد و زمان آن دو       
چـين كهـن     در . مشابه تيرانـدازي آرش اسـت      دهد كه كاملاً   ميرسم جنگي ارايه    

ايـن   .كردنـد  ميتيري جداگانه پرتاب     جنگ با دشمن،   آغاز رسم بوده است كه در    
گزنـد   انـد تـا از     كـرده  مـي پرتاب   ]آنها را [ اند و  ناميده ميتيرهاي اخراج   « را تيرها

  ترديـدي در   هـا   اين گونه شـباهت    .)51: 1362كوياجي  ( ».وهاي اهريمني بكاهند  نير
  .گذارند ميآرش باقي ن بلاگرداني تير

  

  نتيجه

فصل سال  ترين ماه و  پرباران ـ مطابق با آبان ماه فارسي ـتيرماه تبري روي، به هر
اصل  س درپ  باران است؛ةستار ايزد و دانيم كه تير، مي سويي از .مازندران است در
احتمال  .نه با فصل خشك تابستان  وشدابداشته  بايست با همين ماه باراني مطابقت  مي
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 ها را دوران باستان بوده كه ماه كبيسه درنكردن دارد اين دگرگوني به دليل محاسبه 
زمان  قابل توجه است كه در. محاسبات را درهم ريخته است بسياري از جا كرده و جابه

  )38: 1382كراسنوولسكا ( .شد آخرين ماه زمستان شمرده مي ن ماه،آبا ساسانيان،
نقـاط     تمامي مراسم همانند آن در    مازندران و  در» لال شيش «صورت، مراسم    هر در
 بـراي رانـدن ارواح پليـد و        بـه معنـاي و    همگـي   در دنيـاي باسـتان،       نيز جهان و  ديگر
 ايـزدان   ةها به وسـيل     ن به انسان  آماده كردن براي باران و بركت رساند       كردن زمين و   پاك

طول سـال، محـصول      خدا است كه در    ـ روح متبرك كشت   نمادي از » شيش«. بوده است 
اي مراسـم بلاگردانـي     گونـه  تيرانـدازي آرش را نيـز      ايـن اسـاس،    بـر  .كنـد   را حفظ مي  

پرتـاب تيـر،     دانيم كـه آرش پـس از        مي اين،  بر  افزون .توان شمرد   ملي مي  اي و  اسطوره
خدايي نبوده است كه قرباني      ـ پس آيا آرش مانند سياوش، انسان     . شود  تلاشي مي بدنش م 

پـي   ديم در  ق ـ پژوهـشگران از   بيـشتر    آسـايش برسـد؟    هـا بركـت و      شده تا به انسان     مي
محـل   و  كـه محـل پرتـاب تيـر        اند  كوشيده او برآمده و   تير  آرش و  ةنويسي دربار  تاريخ

اند كه يك تيـر   سادگي پذيرفتهه گويا ب ين كنند؛ديدگاه جغرافيايي تعي را ازآن فرودآمدن  
؟ به گمـانم ايـن   !تواند اين را بپذيرد كدام عقلي مي! هاي درازي راه پيموده است  فرسنگ
گمـان دارم كـه مـاجراي آرش، مراسـم           .تـوان رفـت     ترين راهي است كـه مـي       نادرست
 .بـوده اسـت   ميان اغلب ملل باسـتان رايـج         اي قرباني كردن يك خداست كه در       اسطوره

 ـ     گويا نماد همان قرباني    متلاشي شدن بدن آرش نيز     ويـژه كـه براسـاس       هشـدن باشـد؛ ب

 و ايـزدي اسـت كـه نـذرها     او كنـد و  را حفـظ مـي     تير) ايزد باد ( وايواوستايي،   اساطير
 آينـد؟ در   بـاد بـه حركـت درمـي        ةآيا اين ابرها نيستند كه به وسيل       .پذيرد  را مي  ها  قرباني

 نيست كـه بـر     آيا آرش تجسد انسانيِ تيشتر     ه است؛ شداشاره  ي آرش   به ماجرا تيريشت  
و  توجـه     به آن  هايي است كه بايد بسيار      ها و پرسش    ديو خشكي چيره شد؟ اينها احتمال     

  .هاي بيشتري انجام شود پژوهش آن ةدربار
اخ مهر فر گياه و گاه ايزدان آب و پس آن دميد،] آرش تير[مزدا بدان  آنگاه آفريدگار اهوره

  )7بند: ها، كردة چهارم اوستا، يشت(. آن تير را راهي پديد آوردند چراگاه،
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  نوشت پي

 آقـاي نـادعلي فـلاح،      مازني و  پژوهشگر و شاعر آقاي جهانبخش بناگر،   باسپاس از ) 1(
لطفـشان كـه بـراي     آقـاي محمـد اوليـايي بـه خـاطر          و پژوهشگر مازني،  معلم فاضل و  

؛ و نيـز سـپاس ويـژه از         م كردند ا مردم مازندران ياري   مراسم   ةگردآوري اطلاعات دربار  
  .شاعر و پژوهشگر مازني، آقاي جليل قيصري
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